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آهسته بشتاب
خواندن، مغز و دنیای دیجیتال



ماریان ولف دکتری خود در رشتهٔ روان شناسی را از دانشگاه هاروارد دریافت 
کرده است. پژوهش های او در زمینهٔ علوم اعصابِ شناختی و روان شناسی زبان 
بوده و  اکنون استاد دانشگاه یوسی ال اِی و بنیان گذار مرکز خوانش پریشی در 
این دانشگاه است. ولف فوق لیسانس ادبیات نیز دارد و در دانشگاه تافتس 
مرکز مطالعات زبان و خواندن را تأسیس کرده و عضو کمیتهٔ جایزهٔ ادبی 

کتابخانهٔ کنگره در ایالات متحده است.



استدلال های  خواندن،  تحول  درحال  الگوهای  دربارهٔ  متقن،  و  دقیق  تحقیقی  در  ولف 
درخشانی می آورد که چرا باید در زمانهٔ فناوری های الکترونیکی بکوشیم مغز خود را به 
نحوی تربیت کنیم که نگاهی جامع الاطراف پیدا کنیم. اگر کتاب خوان هستید و دوست دارید 

کتاب خوان باقی بمانید، این کتاب را بخوانید. 

آلبرتو منگوئل

پژوهش غنی ماریان ولف، دانشمند علوم شناختی، به پرسشی حیاتی می پردازد: 
دستگاه های دیجیتال چه تأثیری بر مغز خوانشگر ما می گذارند؟ او »رگه های شناختی 
مرتبط با درک کلمات« را می کاود، از بی انگیزه شدن کودکانی بحث می کند که غرق در 
گوشی های هوشمند شده اند، و توضیح می دهد که چطور »ژرف خوانی« و کلنجاررفتن 
با متن های دشوار باعث پرورش خرد و نیز واکنش های اخلاقی نظیر همدلی می شود 
... کتاب او پادزهری است برای زمانه ای که در آن تفکر انتقادی فراموش شده است. 

ولف پیشنهادهایی بسیار واقع بینانه ارائه می دهد؛ او به ما می آموزد که چطور در جهان 
آکنده از جذابیت های دیجیتال می توانیم فرزندانمان را توانمند، کنجکاو و ژرف اندیش بار 
بیاوریم. کتاب او از والدین، معلمان و توسعه دهندگان فناوری  می خواهد که اهمیت و 

مزایای خواندن را دریابند و آن را پرورش دهند.

نثر ولف گیرا و پرکشش است؛ او نه تنها پژوهش های علمی خود را ارائه می دهد بلکه مدام 
به ادبیات، تاریخ و تجربه های شخصی اش نقب می زند. بهترین بخش کتاب جایی است 
که توضیح می دهد چرا خواندن مهم است و مغز خوانشگر چطور به واسطهٔ صفحه های 
نمایش دیجیتال در حال تغییر است ... تحلیل او از اینکه با فراموش کردن خواندن چه بر 

سرمان می آید تکان دهنده است.
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سرلوحه

و  تصمیمـات  و  هویـت  کـرد،  اصـاح  را  مغـز  برنامه ریـزی  و  سـاختار  می شـد  گـر  ا
افکارمان همه از اسـاس متحول می شـد ... ما در مرحلۀ متفاوتی از تکامل هسـتیم؛ 
کنـون دیگـر فقـط طبیعـی نیسـت،  آینـدۀ حیـات اینـک در دسـتان ماسـت. تکامـل ا

انسـان هـم بـه آن جهت دهـی می کنـد.

خوآن انریکِس و استیو گولنز 1

خوانـدن فعـل تأمـل اسـت ... فعـل مقاومـت اسـت در چشـم انداز حواس پرتـی ... مـا 
را بـه مواجهـه بـا زمـان برمی گرداند.

دیوید یولن2





فیلدینگ پس از هر چند بند تو را صدا می زند،

تا خاطرجمع شود که نبسته ای کتاب را،

من نیز اکنون تو را فرامی خوانم،

ای روح بادقت، ای هیبت خاموش و تیره ای

که در آستانۀ این واژگان ایستاده ای.

بیلی کالینز 1

خوانندۀ عزیز،
شما در آستانۀ واژگان من ایستاده اید و ما همه کنار هم در آستانۀ تغییراتی عظیم2 که طی 
چند نسل بعدی به وقوع خواهد پیوست. این نامه ها فراخوان من است به تأمل در واقعیاتی 
حیرت انگیز دربارۀ خواندن و مغز خوانشگر، واقعیاتی که به تغییرات شناختی قابل توجهی در 
گونۀ انسان خواهد انجامید. نامه های من همچنین فراخوانی  کل  شما، نسل بعدی، و شاید 
است به نظارۀ تغییرات دیگر، تغییرات نامحسوس تر، و تأمل در اینکه شاید ناهوشیار از آشیانۀ 

امن خواندن دور شده باشید. این تغییرات برای بیشتر ما آغاز شده است.

 ]نامۀ نخست[  
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بـا واقعیتـی به ظاهـر سـاده آغـاز کنیم که در دهۀ گذشـته الهام بخـش پژوهش های من در 
زمینـۀ مغـز خوانشـگر بـوده و سـپس از آنجـا کار را پیـش ببریـم: انسـان ها هرگـز برای خوانـدن زاده 
نشـده اند.3 اکتسـاب سـواد یکی از مهم ترین دستاوردهای فراژنتیکیِ هوموساپیِنس1 هاست. تا 
جایی که می دانیم، هیچ گونۀ دیگری به این دستاورد نرسیده است. عمل یادگیریِ خواندن 
کـه بـه یادگیـریِ  کامـاً جدیـدی بـه چنتـۀ مغـز نخسـتینیِ مـا افـزود. فراینـد بلنـد رشـدی  مـدار 
خواندنِ ژرف و خوب انجامید ساختار اتصالات آن مدار را دگرگون ساخت و برنامه ریزی مغز 

تغییـر یافـت و، به تبـع آن، ماهیـت افکار بشـر نیز متحول گشـت.
اینکـه چـه می خوانیـم، چگونـه می خوانیـم و چـرا می خوانیـم، همـه، طـرز فکـر مـا را تغییر 
کنـون بـا سـرعتی بی سـابقه ادامـه دارد. در بـازۀ فقـط شـش هزار سـال،  می دهنـد، تغییراتـی کـه ا
خوانـدنْ رشـد فکـریِ انسـان ها را در جوامـع باسـواد تسـهیل و دگرگـون کرد. کیفیـت خواندنِ ما 
کـه  صرفـاً شـاخص کیفیـت افکارمـان نیسـت، بلکـه عاوه بـرآن شـناخته ترین مسـیری اسـت 
یـم. رشـد و تکامـل مغزِ  بـرای تشـکیل مسـیرهای جدیـد در تکامـل مغـزی گونـۀ انسـان سـراغ دار
کـه امـروزه در مغزهـای افـراد رخ می دهـد بسـیار سرنوشت سـاز  خوانشـگر و تغییـرات پرشـتابی 

خواهـد بود.
کافی اسـت خود را بکاوید. شـاید پی برده باشـید که هرچه بیشـتر از روی نمایشـگرها 
و دسـتگاه های دیجیتـال می خوانیـد، کیفیـت توجهتـان چگونه تغییر می کند. چه بسـا وقتی 
کنیـد  کـه روزگاری اثـر موردعاقه تـان بـود، حـس  کنیـد  کتابـی غرقـه  می خواهیـد خـود را در 
جـای چیـزی نامحسـوس خالـی اسـت. مثـل وقتـی عضـوی از بدنتـان را از دسـت می دهیـد، 
را  بادقـت«  امـا نمی توانیـد آن »روح  بودیـد،  کـه خواننـدۀ دیگـری  یـاد آن روزگاری می افتیـد 
کتاب هـا  کـه روزگاری هنـگام غرق شـدن در دنیـای  بـا همـان حمیـت و شـوری فرابخوانیـد 
بـا  مـدام  آن هـا  توجـه  کـودکان دشـوارتر هـم هسـت، چـون  امـر در  ایـن  احسـاس می کردیـد. 
کـه هرگـز در مخـزن دانششـان تثبیـت و تحکیـم نخواهـد شـد پـرت و در ایـن  محرک هایـی 
محرک هـا غرقـه می شـود. ایـن یعنـی اسـاس و محـور توانایی شـان در قیـاس و اسـتنباط حیـن 
کمتـر تکامـل می یابـد. مغزهـای خوانشـگر جـوان در حـال تغییرنـد و بیشـتر  کمتـر و  خوانـدن 

کـه انسـان های امـروزی بـه آن تعلـق دارنـد ]همـۀ  گونـه ای اطـاق می شـود  1. هوموسـاپیِنس یـا انسـان خردمنـد بـه 
کتـاب متعلـق بـه مترجـم اسـت[. پانوشـت ها در ایـن 
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افـراد اصـاً دلواپـس نیسـتند، حال آنکـه امـروزه جوانـان بیشـتر و بیشـتری جـز خواندنی هـای 
 »tl; dr« اجبـاری چیـزی نمی خواننـد و خیلـی اوقـات همـان را هـم نمی خواننـد: می نویسـند

)طولانـی بـود؛ نخوانـدم( 1.
به طـرز  یـم  دار و  شـده ایم  وارد  دیجیتـال  فرهنـگ  بـه  کامـل  به طـور  تقریبـاً  امـروزه 
بی سـابقه ای تغییـر می کنیـم. فکـرش را نمی کردیـم بزرگ تریـن نمـود خاقیت، ابداع و کشـف 
در تاریخمـان چنیـن پیامدهـای جانبـی ناخواسـته ای داشـته باشـد. چنان کـه در ایـن نامه ها 
کنـون در مغـز خوانشـگر رخ می دهد و شـاید  خواهـم نوشـت، توجـه بـه تغییـرات خاصـی کـه ا
در چنـد سـالِ آینـده بـه انحـای مختلفـی رخ دهـد هم هیجان بخش اسـت هـم نگران کننده. 
گـذار از فرهنـگ سـوادمحور بـه فرهنـگ دیجیتـال تفاوتـی اساسـی  کـه  دلیلـش ایـن اسـت 
گذشـته، مـا از علـم و  گذارهـای قبلـی از یـک نـوع ارتبـاط بـه نـوع دیگـرش. برخـاف  دارد بـا 
یـم تـا تغییـرات بالقـوه در نحـوۀ خواندنمـان )و تبعـاً طـرز تفکرمـان( را  فنـاوری لازم برخوردار
یشـه بدوانـد و بـدون  کنیـم، آن هـم پیـش از آنکـه چنیـن تغییراتـی در جمعیـت ر شناسـایی 

درک پیامدهـا پذیرفتـه شـود.
بـا چنیـن دانشـی می تـوان مبنایـی نظـری بـرای تغییـر فنـاوری و جبـران ضعف هایـش 
سـاخت، چـه بـا روش هـای پالوده تـری بـرای خوانـدن دیجیتـال، چه با خلـق رویکردهای بدیل 
گونه هـای مختلـف  و ترکیبـی بـرای اکتسـاب ایـن مهـارت. پـس آنچـه می توانیـم دربـارۀ تأثیـر 
یـم دلالت هایـی بـرای مغزهـای خوانشـگر آینـده  خوانـدن بـر قـوۀ شـناختی و فرهنـگ بیاموز
خواهـد داشـت. وقتـی بـه چنیـن دانشـی مجهـز باشـیم، می توانیـم عاقانه تـر و سـنجیده تر بـه 

مدارهـای درحال تغییـرِ خوانـدن در فرزنـدان و نوادگانمـان سروشـکل بدهیـم.
کـه جلـوی درِ خانـه ام اسـت، دعـوت می کنـم بـه خوانـدن  شـما را، همچـون دوسـتی 
تأماتـم دربـاب خوانـدن و تغییـرات مغـز خوانشـگر، و همان قـدر هـم بـرای گفت وگـو دربـارۀ 
کـه چـه شـد  معنـای خوانـدن اشـتیاق و ذوق دارم. ابتـدا بـا ایـن داسـتان شـروع می کنیـم 
خوانـدن این قـدر برایـم اهمیـت یافـت. قطعـاً وقتـی بچـه بـودم و سـواد می آموختم بـه خواندن 
نمی اندیشـیدم. صرفـاً مثـل آلیـس در چـاهِ خوانـدن پریـدم و وارد سـرزمین عجایـب شـدم 

1. too long; didn’t read
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کودکـی ام از آن بیـرون نیامـدم. وقتـی زنـی جـوان شـدم هـم بـه خوانـدن  و در بیشـتر دوران 
بـروک2  بنـت1، دوروتیـا  الیزابـت  بـه  تبدیـل می شـدم  نمی اندیشـیدم. صرفـاً در هـر فرصتـی 
هانـس  کارامـازُف4،  آلیوشـا  همچـون  مردانـی  بـه  می گشـتم  بـدل  گاهـی  آرچـر3.  ایزابـل  و 
کالفیلـد6. امـا همیشـه بـه جاهایـی بسـیار دور از شـهرک الـدورادو در  کاسـتورپ5 و هولـدن 
کـه جـز از راه  ایالـت ایلینـوی منتقـل می شـدم و همـواره احساسـاتی در مـن زبانـه می کشـید 

کنـم. نمی توانسـتم تصورشـان  هرگـز  کتاب هـا 
حتـی هنگامـی کـه دانشـجوی تحصیـات تکمیلـی ادبیـات بودم، چنـدان به خواندن 
مرثیه هـای  در  نهـان  معانـی  تک تـک  در  کلمـات،  تک تـک  در  درعـوض  نمی اندیشـیدم. 
یلکـه4 و در رمان هـای جـرج الیـوت و جـان اسـتاین بک غور می کردم و  یـا ر دوئینـو7 از راینـر مار
حس می کردم لبریز از درکی روشـن و واضح از جهان هسـتم و مشـتاق بودم مسـئولیت های 

خـود در ایـن جهـان را ادا کنـم.
دربـاب ادای مسـئولیت در برابـر ایـن جهـان، دور اول بـا شکسـتی مفتضحانـه مواجـه 
شـدم کـه هیـچ گاه از یـادم نخواهـد رفـت. بـا حمیتـی کـه مختـص معلمـان جـوان و نه چنـدان 
کـردم،  کم وبیـش شـبیه سـپاه صلـح را در روسـتایی در هاوایـی آغـاز  آمـاده اسـت، دوره ای 
کنـار  کوچـک و فوق العـاده ای از دیگـر معلمـان جویـای نـام.5 آنجـا روزهایـم را  گـروه  کنـار  در 
کامـل بـه مـن می نگریسـتند و  کـودک بی نهایـت زیبـا می گذرانـدم. بـا اعتمـاد  بیسـت وچهار 
محبتـی همه جانبـه و متقابـل میانمـان وجـود داشـت. تـا چنـدی، مـن و کـودکان بـه ایـن نکتـه 
کـه برخـاف بیشـتر اعضـای خانواده هایشـان باسـواد  کاری می کـردم  گـر  کـه ا بی توجـه بودیـم 
شـوند، می توانسـتم مسـیر زندگی شـان را تغییـر دهـم. آن وقـت بـود کـه تـازه به صـورت جـدی بـه 

فکـر معنـای خوانـدن افتـادم. سمت وسـوی زندگـی ام از آن پـس تغییـر یافـت.

1. شخصیت رمان غرور و تعصب اثر جین آستن.
2. شخصیت رمان میدل مارچ اثر جرج الیوت.

3. شخصیت رمان تصویر یک زن اثر هنری جیمز.
4. شخصیت رمان برادران کارامازوف اثر داستایفسکی.

5. شخصیت رمان کوه جادو اثر توماس مان.
6. شخصیت رمان ناطور دشت اثر جی. دی. سلینجر.

7. Duino Elegies
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گـر آن کـودکان نتواننـد عمـل ظاهـراً سـادۀ ورود بـه فرهنگ  گهـان به وضـوح دیـدم کـه ا نا
عجایـب  سـرزمین  بـه  توانسـت  نخواهنـد  هرگـز  می شـود.  چـه  دهنـد  انجـام  را  سـوادمحور 
برونـد و لـذات نـاب غرقگـی در عالـم خوانـدن را تجربـه کننـد. هرگـز نخواهنـد توانسـت شـهر 
آن قـدر  هرگـز شـب هنگام  کننـد.  تجربـه  را  نارنیـا  یـا  میانـه  گوارتـز، سـرزمین  ها دایناسـورها، 
کوچکشـان جـا نشـود. هرگـز نخواهنـد دانسـت  کـه در دنیـای  افـکار بـزرگ نخواهنـد داشـت 
چـه حـس شـگفتی دارد وقتـی از خوانـدن دربـارۀ شـخصیت هایی همچـون دزد آذرخـش و 
کـه خودشـان هـم می تواننـد قهرمـان باشـند. مهم تـر از همـه،  ماتیلـدا بـه ایـن بـاور می رسـند 
هـر  نتیجـۀ  در  کـه  را  افکارشـان  عالـم  بی شـمارِ  امکان هـای  نمی کردنـد  تجربـه  هرگـز  شـاید 
یافتـم کـه آن کـودکان،  گهـان در مواجهـه بـا دنیاهـای بیـرون از خودشـان پدیـدار می گشـت. نا
هرگـز  اسـت  ممکـن  نیاموزنـد  خوانـدن  گـر  ا بودنـد،  اختیـارم  در  تمام وکمـال  سـال  یـک  کـه 

را به کمـال تحقـق نبخشـند. قابلیـت انسانی شـان 
از آن لحظـه، به جدیـت بـه ایـن موضـوع اندیشـیدم کـه خوانـدن چگونـه می توانـد مسـیر 
کـه ذات زبـان نوشـتاری و موجبـات  زندگـی را تغییـر دهـد. در آن زمـان روحـم خبـر نداشـت 
یکـی( تـا چه حد زایای اندیشـه های جدید  آن )چـه موجبـات لفظـی و چـه موجبـات فیزیولوژ
اتفاقـات  نیـز نمی دانسـتم هنـگام خوانـدن چـه  کـودکان و هـم در جامعـه.  اسـت، هـم در 
پیچیـده و خارق العـاده ای در مغـز می افتـد و عمـل خوانـدن بهتـر از هـر عملکـرد دیگـری 
تجلـی یکـی از توانایی هـای معجـزه وار مغـز اسـت: توانایـی فراتررفتـن از قابلیت هـای اولیـه و 
یافتـم، چنان کـه در  برنامه ریزی شـدۀ ژنتیکـی همچـون بینایـی و زبـان. این هـا را همـه بعـداً در
کـردم و از عشـق بـه واژگان  گفـت. تمـام برنامـۀ زندگـی ام را اصـاح  نامه هـای بعـدی خواهـم 
کـه  یابـم  گرفتـم در مکتـوب سـراغ سـازوکار علمـی نهفتـه در پـس ایـن واژگان رفتـم. تصمیـم 
کتسـاب می کننـد و زبـان نوشـتاری را در خدمـت رشـد  انسـان ها چگونـه واژگان مکتـوب را ا

کار می بندنـد. فکـری خـود و نسـل های آینـده بـه 
کـودکان درس  کـه در وایالـوا1 بـه آن  هرگـز پشـت سـرم را نـگاه نکـردم. دهه هـا پیـش بـود 
کـه  کنـون بـزرگ شـده اند و خودشـان بچـه دارنـد. به خاطـر آن هـا بـود  کـه ا مـی دادم، کودکانـی 

1. Waialua
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علـوم اعصـاب شـناختی را پیشـۀ خـود کـردم و خوانش پـژوه شـدم. بـه بیـان دقیق تـر، موضوع 
کاری انجـام می دهـد و چـرا برخـی  کـه مغـز هنـگام خوانـدن چـه  تحقیقـات مـن ایـن اسـت 
کـودکان و بزرگ سـالان بـرای یادگیـری سـوادِ خوانـدن بیـش از دیگـران بـه مشـکل برمی خورنـد. 
یسـتی  یـادی در میـان اسـت، از علـل بیرونـی همچـون فقـر محیطی گرفته تا دلایلی ز دلایـل ز
کـه  همچـون تفـاوت در قابلیـت زبان پـردازیِ مغـز طـی پدیـدۀ خوانش پریشـی یـا دیسلکسـیا 
باورهـای بسـیار اشـتباهی دربـارۀ آن وجـود دارد. امـا ایـن موضوعـات ابعـاد دیگـری از کار مـرا 

در بـر می گیرنـد و در ایـن کتـاب فقـط اشـاراتی جزئـی بـه آن هـا می کنـم.
ایـن نامه هـا معطـوف بـه سمت وسـوی دیگـری از کار مـن در زمینۀ مغز خوانشـگر اسـت: 
انعطـاف ذاتـیِ ایـن مغـز و دلالت هـای دورازذهنـی کـه ایـن امـر بـرای تمـام مـا دارد. اولیـن باری 
کـه بـه اهمیـت بـالای انعطـاف مـدارِ خوانـدن پی بردم بیش از یـک دهه قبل بود، با آغاز کاری 
کـه خیـال می کـردم کم وبیـش مشـخص و کرانمنـد باشـد: روایـت یـک پژوهشـگر از بهره رسـانیِ 
کتـاب پروسـت و ماهـی مرکـب: داسـتان و سـازوکار  خوانـدن بـه رشـد و تکامـل بشـر. منظـورم 
علمی مغز خوانشـگر1 اسـت.6 ابتدا قصد داشـتم سرگذشـت کلی توسـعۀ سواد را تشریح کنم و 
تعریف جدیدی از خوانش پریشـی ارائه دهم که نشـان دهد وقتی مردم کسـانی را که مغزشـان 

شـیوۀ متفاوتـی بـرای زبان پـردازی دارد درک نکننـد چقـدر غنـای مغـزی به هـدر می رود.
کـه انتظـارش را نداشـتم: خـودِ خوانـدن  کتـاب اتفاقـی افتـاد  امـا در دوران نوشـتن آن 
زبـان  تطـور  دربـارۀ  رشـد  روان شناسـی  و  شـناختی  اعصـاب   علـوم  از  آنچـه  کـرد.  تغییـر 
کـرده  یـر انگشـتان خـودم و دیگـران شـروع بـه تغییـر  نوشـتاری می دانسـتم پیـش چشـم و ز
بـود. هفـت سـال سـرآغاز خـط سـومری و الفبـای یونانـی را مـورد مطالعـه قـرار داده بـودم و 
کـه غـرق در تحقیقـات بـود،  داده هـای حاصـل از تصویربـرداری مغـزی را، بـا مغـز خـودم 
کـه تمـام شـد، سـرم را بـالا آوردم و نگاهـی بـه اطـراف انداختـم و  کارم  کـرده بـودم.  تحلیـل 
کشـیده بـود تـا توضیـح دهـم مغـز  ینـکل2 هسـتم. هفـت سـال طـول  یـپ ون و کـردم ر حـس 
طـی حـدوداً شـش هزار سـال چگونـه خوانـدن آموختـه اسـت، امـا در ایـن هفـت سـال تمـام 

1. Proust and the Squid: The Story and Science of the Reading Brain
کـه بیسـت سـال در خـواب اسـت و چـون  ینـگ بـه همیـن نـام  2. شـخصیت یکـی از داسـتان های واشـنگتن ارو

برمی خیـزد بـا دنیایـی متفـاوت مواجـه می شـود.
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بسـیار  فرهنگـی  بـه  رفته رفتـه  و  بـود  کـرده  آغـاز  را  دگرگونـی  نوعـی  مـا  سـوادمحور  فرهنـگ 
. دیجیتال محـور فرهنـگ  می شـد،  تبدیـل  متفـاوت 

کـردم  کـه در فصل هـای اول بـود بازنویسـی  کتابـم را  یکـه خـوردم. بخش هـای تاریخـی 
یونانیـان  گـذار  و  دیجیتـال  فرهنـگ  بـه  روی آوری خودمـان  میـان  و شـباهت های جالبـی 
کار به نسـبت  آوردم.  را در آن  بـه فرهنـگ نوشـتاریِ خارق العاده شـان  از فرهنـگ شـفاهی 
که همکار کاسیک شـناس سـخاوتمندم،  سـاده ای بود، خصوصاً با آموزش های نقادانه ای 
مغـز  دربـارۀ  موجـود  تحقیقـات  از  اسـتفاده  امـا  گذاشـت.7  اختیـارم  در  هـرش1،  اسـتیون 
کار را در  خوانشـگر بـرای پیش بینـی سـازگاری های بعـدی اش اصـاً سـاده نبـود. سـال 2007 
کـه خوانـدن چگونـه ذهـن را  همـان مرحلـه بـه پایـان رسـاندم. پژوهشـگران نشـان داده بودنـد 
کار  تغییـر می دهـد و مـن بـه خیـال خـودم می خواسـتم راوی بصیرت هـای آن هـا باشـم، امـا 

از دسـتم دررفـت.
 هیـچ پژوهشـی دربـارۀ شـکل گیری مغـز خوانشـگر دیجیتـال صـورت 

ً
در آن زمـان عمـا

)و  کـودکان  مغـز  در  دهـد  نشـان  کـه  نمی شـد  انجـام  قابل توجهـی  تحقیـق  نمی گرفـت. 
کـه روزی به طـور  بزرگ سـالان( چـه اتفاقـی می افتـد وقتـی خوانـدن را در شـرایطی فرامی گیرنـد 
متوسـط شـش الـی هفـت سـاعت در رسـانه ای عمدتـاً دیجیتـال غرقه انـد )ایـن رقـم از آن زمان 
برای بسـیاری از جوانانمان دوچندان شـده اسـت(. می دانسـتم خواندنْ مغز را تغییر می دهد 
و مغـز به واسـطۀ انعطافـش می توانـد براسـاس عوامـل بیرونـی همچـون نویسـه های خـاص )مثاً 
انگلیسـی یـا چینـی( شـکل بگیـرد. مـن، برخـاف پژوهشـگران گذشـته همچـون والتـر آنـگ8 
و مارشـال مک لوهـان، هرگـز بـر تأثیـرات رسـانه )مثـاً کتـاب یـا صفحـۀ نمایشـگر( بـر سـاختار 
ایـن مـدارِ منعطـف تمرکـز نکـرده بـودم. امـا در پایـان پروسـت و ماهـی مرکـب نظـرم عوض شـد. 
ایـن فکـر امانـم نمـی داد کـه ویژگی هـای منحصربه فـرد رسـانۀ دیجیتـال چگونـه مداربندی مغز 

کم سن وسـال، تغییـر می دهـد. خوانشـگر را، به ویـژه در افـراد 
از خاسـتگاه غیرطبیعـی و فرهنگـی سـواد )نخسـتین نکتـۀ سـاده نما دربـارۀ خوانـدن( 
کـه خواننـدگان جـوان از برنامـۀ ژنتیکـی بـرای شـکل گیری چنیـن مدارهایـی  چنیـن برمی آیـد 

1. Steven Hirsh
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برخـوردار نیسـتند. مدارهـای مغـز خوانشـگر هـم در اثـر عوامـل طبیعـی شـکل می گیرنـد و هم 
کتسـاب می شـود و رشـد  کـه مهـارت خوانـدن در آن ا عوامـل محیطـی، ازجملـه رسـانه ای 
می یابد. هر رسـانۀ خواندن از حیث برخی فرایندهای شـناختی نسـبت به رسـانه های دیگر 
برتری هایـی دارد. ترجمـه: خواننـدۀ جوان ممکن اسـت تمـام فرایندهای متعدد ژرف خوانی9 
کـه امـروزه در مغـز خوانشـگرِ خبـره و بسـیار پیچیـده نهادینـه شـده اسـت بـه دسـت آورد؛  را 
ازسـوی دیگر ممکـن اسـت مغـز خوانشـگر تـازه کارش طـی فراینـد رشـدِ خـود بـه »میان بـرزدن« 
کنـد.  کتسـاب  کامـاً جدیـدی در مدارهـای متفـاوت ا کنـد؛ شـاید هـم شـبکه های  عـادت 
بسـته بـه اینکـه کـدام فرایندهـا در شـکل گیری مـدارِ خوانـدن کـودک غالـب می شـوند، نحـوۀ 

خوانـدن و طـرز تفکرمـان تغییراتـی اساسـی خواهـد داشـت.
با این مقدمات، می رسـیم به لحظۀ حال و سـؤالاتی دشـوار و جزئی تر که برای کودکانِ 
رشـدیافته در فضـای دیجیتـال و البتـه بـرای خودمـان مطـرح می شـود. آیـا خواننـدگان جدیـد، 
کیـد  بـا جـذب و اکتسـاب قابلیت هـای شـناختیِ تـازه ای کـه در رسـانه های دیجیتـال مـورد تأ
پـرورش  کاغـذی  رسـانه های  در  کـه  را  آهسـته تری  شـناختیِ  فرایندهـای  می تواننـد  اسـت، 
می یافـت بـه دسـت آورنـد؟ مثـاً آیـا ممکن نیسـت ترکیـبِ خواندن در دسـتگاه های دیجیتال 
گرفتـه تـا بازی هـای  و غرقگـی هـرروزه در انـواع تجربیـات دیجیتـال )از شـبکه های اجتماعـی 
مجـازی( مانـع از شـکل گیری فرایندهـای شـناختیِ آهسـته تری همچـون تفکـر نقادانـه، تأمـل 
کـه همگـی ذیـلِ ژرف خوانـی هسـتند؟ آیـا محرک هـای  شـخصی، قـوۀ خیـال و همدلـی شـود 
همیشگیِ انحراف توجه کودکان و نیز دسترسی راحت و مستقیم به منابع متعدد اطاعات 
باعث می شـود خوانندگان جوان انگیزۀ کمتری داشـته باشـند تا مخزن دانش خود را بسـازند 

یـا بـرای خودشـان تفکـر نقادانه داشـته باشـند؟
بـه بیـان دیگـر، هیچ کـس قصـد بـدی نـدارد، ولـی آیـا وابسـتگیِ روبه رشـد جوانـان مـا به 
سِـروِرهای دانـشْ بزرگ تریـن خطـرِ نشسـته در کمیـن مغزهـای جـوان نخواهـد بـود و مانـع ایـن 
کننـد؟ یـا  کـه زیربنـای دانـش خـود را بسـازند و بـرای خـود تفکـر و خیـال ورزی  نخواهـد شـد 
کامل تریـن پُـلِ رسـیدن بـه اَشـکال پیچیده تـرِ  برعکـس، ایـن فناوری هـای جدیـد بهتریـن و 
شـناخت و خیـال ورزی خواهنـد بـود و فرزنـدان مـا را قـادر بـه جهـش در دنیاهـای جدیـدی از 
کامـاً  کـه درحال حاضـر حتـی بـه مخیلـۀ مـا خطـور نمی کنـد؟ آیـا انـواع  کـرد  دانـش خواهنـد 
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متفاوتـی از مدارهـای مغـزی را پـرورش خواهنـد داد؟ در ایـن صـورت، ایـن مدارهـای جدیـد 
چـه نتایجـی بـرای جامعـۀ مـا خواهـد داشـت؟ آیـا تنـوع ایـن مدارهـا فی نفسـه بـه نفـع همـه 
کند،  کسـب  خواهد بود؟ آیا یک خوانندۀ منفرد می تواند خودخواسـته مدارهای متنوعی را 

کـه می توانـد دو نویسـۀ مختلـف را بخوانـد؟ مثـل فـردی دوزبانـه 
خوانشـگر  مغـز  حفـظ  و  کتسـاب  ا بـر  مختلـف  رسـانه های  تأثیـر  نظام منـد  بررسـی 
راه  بهتریـن  هیجانـی(  یـک،  فیزیولوژ زبان شـناختی،  شـناختی،  حیـث  از  بررسـی  )یعنـی 
هـم  و  جوانـان  در  هـم  اسـت،  قابلیت هایمـان  حیاتی تریـن  از  حفاظـت  بـرای  آماده شـدن 
خبـرۀ  مغـز  مداربنـدی  بـه  جدیـدی  کـیِ  ادرا و  شـناختی  ابعـاد  اینکـه  حیـن  خودمـان.  در 
هیـچ  کنیـم.  درک  را  مهمـش  بسـیار  شـناختیِ  بهره رسـانی های  بایـد  می افزاییـم،  امـروزی 
خبـره،  خوانشـگر  مغـز  حفـظ  چـه  و  شـکل گیری  قبـال  در  چـه  صفرویکـی ای،  رویکـرد 
را  مربوطـه  مسـائل  نیسـت.  کافـی  خودمـان  نسـل  یـا  بعـدی  نسـل  نیازهـای  بـرآوردن  بـرای 
فروکاسـت.  فناوری مبنـا  و  چاپ مبنـا  رسـانه های  میـان  تفاوت هـای  بـه  صرفـاً  نمی تـوان 
غیرطبیعـی  انتخـاب  مـا:  تکامـل  کتـاب  در  گولنـز  اسـتیو  و  انریکِـس  خـوآن  چنان کـه 
می نویسـند، می دهنـد1  تغییـر  زمیـن  کـرۀ  در  را  حیـات  چگونـه  غیرتصادفـی  جهـش   و 
مـا در مسـیر تکامـل خـود تصمیماتـی بایـد بگیریـم کـه بیشـتر در دسـت بشـرند تـا طبیعـت.10 
تـا بفهمیـم دقیقـاً در هـر تغییـر مهمـی چـه مسـائلی دخیـل اسـت، ایـن  کنیـم  گـر درنـگ  ا
کـه طـی ایـن نامه هـا بـا شـما آغـاز  گفت وگویـی  تصمیمـات روشـن خواهـد بـود. مـن نیـز در 
کنیم و به مسائل و تصمیمات پیشِ رویمان بیندیشیم،  کرده ام می خواهم لحظه ای درنگ 

کـه دیگـر راه بازگشـتی نباشـد. یشـه بدوانـد  پیـش از آنکـه تغییـرات مغـز خوانشـگر چنـان ر
شـاید خـاف عـرف بـه نظـر بیایـد، امـا من برای پرداختن به مسـائل آینده ای کـه دم به دم 
در حال تغییر اسـت، ژانری قدیمی، عجیب و چه بسـا منسـوخ انتخاب کرده ام: نامه نگاری. 
دلیـل ایـن انتخـاب بـه تجربه هـای خـودم برمی گـردد، هـم در جایـگاه خواننـده، هـم نویسـنده. 
گـر  کنـار هـم بیندیشـیم و، ا کـه بتوانیـم  نامه هـا نوعـی درنـگ مغـزی پدیـد می آورنـد، طـوری 
بخـت به راسـتی یـار باشـد، نـوع خاصـی از رویارویـی را تجربـه کنیـم، آنچـه پروسـت اسـمش را 

1. Evolving Ourselves: How Unnatural Selection and Nonrandom Mutation Are Changing Life on Earth
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»معجـزۀ زایـایِ ارتبـاط« گذاشـته اسـت، معجـزه ای کـه بـرای وقوعش حتی لازم نیسـت از روی 
صندلی تان برخیزید.11 دلیل دیگر انتخاب این ژانر این است که وقتی جوان بودم چند نامه 
یـا ریلکـه12 تأثیـر شـگرفی بر من گذاشـت. اما هرچه سـنم بیشـتر  بـه شـاعری جـوان1 اثـر راینـر مار
شـد، آنچـه بیـش از همـه مـرا متأثـر کـرد زبان شـاعرانۀ آن نامه هـا نبود، رأفت خدشـه ناپذیر او با 
شـاعری جویـای نـام بـود کـه هرگـز ندیـده بـودش، فرنتـس زاور کپـوس2، فردی که ریلکـه فقط از 
طریـق نامه هـا بـه او عاقه منـد شـده بـود. تردیـدی ندارم که هـر دو از طریق این مکاتبه دگرگون 
شـدند. چـه تعریفـی از خواننـده بهتـر از ایـن؟ چـه الگویـی از نویسـنده بهتـر از ایـن؟ امیـدوارم 

همیـن اتفـاق بـرای ما هـم بیفتد.
شـش یادداشـت بـرای هـزارۀ بعـدی3ِ ایتالـو کالوینـو 13 نیـز تأثیر مشـابهی بر من گذاشـت، 
گرچـه یادداشـت های او از تعاریـف مرسـوم »نامـه« فراتـر اسـت و، از بخـت بـد همـۀ مـا، ناتمـام 
کالوینـو بـر »سـبُکی« را بـه  کیـد  کـه تأ مانده انـد. نامه هـا و یادداشـت ها، هـر دو، ژانرهایی انـد 
مسـائلی وارد می سـازند که سـنگینی و وزن عظیمشـان شـاید خیلی ها را از بحث دربارۀ آن ها 
کـه، حتـی وقتـی پـای موضوعـات بسـیار فـوری  بگریزانـد. نامه هـا افـکاری را میسـر می سـازند 
کـرد، حـاوی رگه هـای نامحسوسـی از سـبُکی و  کـه توصیـف خواهـم  و مبرمـی در میـان باشـد 
پیوند هسـتند؛ این سـبُکی و پیوند مبنای گفت وگوی راسـتین میان نویسـنده و خواننده را به 
وجـود می آورنـد؛ همـراه تمـام این هـا بـذر افـکار جدیـدی در ذهـن شـما کاشـته خواهـد شـد کـه 

بـه جهـت دیگـری غیـر از افـکار خـود مـن خواهنـد رفـت.
گفت وگویـی هسـتم. پـس از نوشـتن  عجیـب اسـت، امـا مدتـی اسـت درگیـر چنیـن 
پروسـت و ماهـی مرکـب، صدهـا خواننـده از هـر سـنخ و مشـرب بـرای مـن نامـه نوشـتند: 
شـخصیت های برجسـتۀ ادبـی کـه نگـران خواننـدگان خـود بودند، جراحـان مغز و اعصاب 
یـس در بیمارسـتان های بوسـتون نگـران دانشـجویان پزشـکی خـود بودنـد،  کـه هنـگام تدر
کـه بـرای امتحانـات سراسـری ایالـت ماساچوسـت مجبـور بودنـد  دانش آمـوزان دبیرسـتانی 
دانش آمـوزان  می دیـدم  وقتـی  بـود  دلگرم کننـده  برایـم  واقعـاً  بخواننـد!  را  کتابـم  از  بخشـی 

1. Letters to a Young Poet
2. Franz Xaver Kappus
3. Six Memos for the Next Millennium
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موضـوع شـگفت زده  ایـن  از  و  باشـم  داشـته  را  آن هـا  نسـل  مـن دغدغـۀ  نداشـتند  انتظـار 
کـه بـرای نقـل داسـتان و سـازوکار علمـیِ  کتابـی  می شـدند. ایـن نامه هـا بـه مـن نشـان داد 
کـه امـروزه  کنـون تبدیـل شـده بـه قصـۀ پندآمـوزی دربـارۀ مسـائلی  خوانـدن آغـاز شـده بـود ا
رنـگ واقعیـت گرفته انـد. تأمـل در اصلی تریـن موضوعاتـی کـه نویسـندگان نامه هـا درگیـرش 
کنـم و  انتخـاب  را  کتـاب  ایـن  نامه هـای  از  تـا مضمـون هریـک  آمـاده سـاخت  مـرا  بودنـد 

البتـه خـود ایـن ژانـر را نیـز برگزینـم.
امیـدوارم بـا ایـن کتـاب کاری کنـم فراتـر از آنچـه در تمـام کارهای قبلی ام انجـام داده ام. 
کـرده ام، خصوصـاً  گذشـته  کـه در  کارهایـی اسـت  تمـام  تأثیـر  نامـه تحـت  بااین حـال، هـر 
کتـاب حاضـر  کـه همـه در انتهـای  کتاب هایـم  تحقیقـات موجـود در جدیدتریـن مقـالات و 
در یادداشـت هایی مبسـوط یافـت می شـوند. ایـن یادداشـت ها بعضـی از مسـائل مطرح شـده 
کتـاب را نیـز بسـط می دهنـد. نامـۀ دوم بـر پایـۀ بزرگ تریـن پیکـرۀ ایـن پژوهش هاسـت، امـا  در 
صمیمانه تریـن نامـۀ مـن بـه شـما هـم هسـت کـه مـروری کامـاً بازیگوشـانه بـر دانـش فعلـی در 
زمینـۀ مغـز خوانشـگر دارد. امیـدوارم در آنجـا دو چیـز را نشـان دهـم: یکـی اینکـه چـرا انعطـاف 
مدارهـای مغـز خوانشـگر موجـب پیچیدگـی هرچه بیشـترِ افـکار مـا می شـود و دیگـر اینکـه چـرا 
و چگونـه ایـن مدارهـا در حـال تغییـر اسـت. در نامـۀ سـوم، شـما را بـه دل فرایندهایـی اساسـی 
می بـرم کـه ژرف خوانـی را تشـکیل می دهنـد، از توانایـی خواننـده در همدلـی و اسـتنباط گرفته 
تـا تحلیـل نقادانـه و خـودِ بصیـرت. ایـن سـه نامـۀ نخسـت مبنـای مشـترکی می سـازند تـا طبـق 
و  کاغـذ  از روی  کـه ویژگی هـای رسـانه های مختلـف )خصوصـاً خوانـدن  کنیـم  بررسـی  آن 
نمایشـگر( چگونـه هـم در شـبکه های انعطاف پذیـر مداربنـدی مغـز انعکاس یافته انـد و هم در 

کـه امـروزه می خوانیـم. طـرز خوانـدن و چیزهایـی 
دلالت هـای انعطاف پذیـری مغـز خوانشـگرِ مـا نـه سـاده اند، نـه زودگـذر. ارتبـاط میـان 
طـرز خوانـدن و آنچـه می خوانیـم از یـک سـو و آنچـه نوشـته می شـود از سـوی دیگـر اهمیتـی 
بـر  اطاعـات  از  کـه همـواره حجـم عظیمـی  در فضایـی  دارد.  امـروز  بـرای جامعـۀ  حیاتـی 
کنـج آشـنای اطاعاتـی پنـاه ببریـم  سـرمان فـرو می ریـزد، بسـیاری از مـا وسوسـه می شـویم بـه 
مـی آورد.  فکرمـان  بـه  کمتـری  فشـار  و  نیسـت  کـم  مترا راحـت هضـم می شـود، چنـدان  کـه 
گاهـی حاصـل از ایـن سـیل روزانـۀ اطاعاتـی کـه همچـون لقمۀ جویده هسـتند بعضاً  توهـم آ
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توانایـی تحلیـل نقادانـۀ واقعیـات پیچیـده را از مـا می گیـرد. در نامـۀ چهـارم، یک راسـت بـه 
گـرو  کـه جامعـۀ دمکراتیـک در  کـرد  و دراین بـاره صحبـت خواهـم  ایـن مسـائل می پـردازم 
و  به سـرعت  قابلیت هـا  ایـن  البتـه  و  اسـت  نقـادی  قابلیت هـای  ایـن  از  بی وقفـه  اسـتفادۀ 

بی آنکـه حواسـمان باشـد در یکایـک مـا تحلیـل مـی رود.
در نامه های پنجم تا هشتم، به نیابت از کودکان آینده به هیئت »سرباز مدافع خواندن« 
درمی آیم. در این قسمت ها، انواعی از دغدغه ها را مطرح می کنم، از حفظ نقش های مختلفی 
که خواندن در رشـد فکری، اجتماعی عاطفی و اخاقی شـان ایفا می کند تا نگرانی های مربوط 
کودکـی. بسـیاری از والدیـن و پدربزرگ هـا و مادربزرگ هـا، بـا توجـه بـه  بـه نابـودی برخـی ابعـاد 
اینکـه نگرانی هایـی خاص تـر دارنـد، چیـزی مشـابه سـه سـؤال کانـت را از مـن پرسـیده اند: چـه 
می دانیـم؟ بایـد چـه کنیـم؟ چـه امیـدی می توانیـم در دل داشـته باشـیم؟14 در نامه هـای ششـم 
تـا هشـتم، پیشـنهادی در زمینـۀ رشـد می دهـم و در آن بهتریـن اندیشـه هایم را در زمینـۀ هریـک 
از ایـن سـه سـؤال مطـرح می کنـم. نقطـۀ اوج ایـن پیشـنهادْ طرحـی کم وبیـش غیرمنتظـره بـرای 

سـاختن و پرورشِ مغز خوانشـگر دوسـواده اسـت.
در ایـن راسـتا، هیـچ راهـکار صفرویکـی ای در هیـچ بخشـی از ایـن کتـاب ارائـه نخواهـد 
کنونـی پژوهش هـای مـن مربـوط بـه فعالیـت در راسـتای سـواد  شـد. یکـی از مهم تریـن ابعـاد 
همگانـی اسـت.15 مـن مـروج و حامـی طراحـی تبلت های دیجیتال هسـتم که یکـی از راه های 
مدارسشـان  یـا  ندارنـد  مدرسـه  کـه  کودکانـی  بـرای  به خصـوص  اسـت،  بی سـوادی  کاهـش 
گـر می خواهیـم  کفایـت نمی کنـد. اصـاً خیـال نکنیـد مـن مخالـف انقـاب دیجیتالـم. اتفاقـاً ا
کـه هسـتند، بـرای ژرف خوانـی و خوب خوانـی در هـر رسـانه ای  فرزندانمـان را، هرجـای جهـان 
رسـانه های  تأثیـرات  زمینـۀ  در  روبه رشـد  دانـش  از  کـه  اسـت  مهـم  بی نهایـت  کنیـم،  آمـاده 

مختلـف بهـره بگیریـم.
کـرد تـا مسـائل مهـم و پرشـمار  تمـام ایـن نامه هـا شـما خواننـدۀ عزیـز را آمـاده خواهـد 
کنیـد. در نامـۀ آخـر، از شـما می خواهـم  کار را از خودتـان شـروع  یـد و  دخیـل را در نظـر آور
کـه »خواننـدگان خـوب« در روزگار متغیـر مـا کیسـتند و در نقـش  بـه ایـن موضـوع بیندیشـید 
کنیـد. ایـن نقـش هیـچ گاه مهم تـر از  بی نهایـت مهـم ایـن افـراد در جامعـۀ دمکراتیـک تأمـل 
امـروز نبـوده اسـت. در صفحـات پیـش رو، معانـی خواننـدۀ خـوب ربـط چندانـی بـه توانایـی 
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رمزگشـایی واژگان نـدارد، بلکـه بـه وفـاداری بـه چیـزی برمی گـردد کـه پروسـت آن را قلبِ فعلِ 
کشـف حکمتـی از آنِ خـود. خوانـدن می دانسـت، فرارفتـن از حکمـت مؤلـف و 

تبدیل شـدن بـه خواننـدۀ خـوب هیـچ راه میان بـری نـدارد، امـا انواعـی از زندگـی وجـود 
دارد کـه آن را تقویـت و حفـظ می کننـد. ارسـطو می نویسـد جامعـۀ خـوب سـه نـوع زندگـی دارد: 
زندگـی دانـش و ثمربخشـی، زندگـی سـرگرمی و رابطـۀ خـاص یونانیـان بـا فراغـت، و درنهایـت 
کـه  زندگـی تأمـل.16 خواننـدۀ خـوب نیـز همین طـور اسـت. در نامـۀ واپسـین، توضیـح می دهـم 
چنیـن خواننـده ای )مثـل جامعـۀ خـوب( تجلی هریک از سـه نوع زندگی ارسطوسـت، حتی در 
شـرایطی کـه زندگـی سـوم، یعنـی زندگـی تأمـل، هـر روز در فرهنـگ مـا تهدیـد می شـود. از منظـر 
کـه ایـن نـوع خوانـدن بهتریـن شـانس  گفـت  علـوم اعصـاب و ادبیـات و رشـد انسـان، خواهـم 
ماسـت تـا مبنایـی بـرای زندگـی منحصربه فرد و مسـتقل ذهن در اختیار نسـل بعـدی بگذاریم. 
کـه در مخیلـۀ هیچ یـک از مـا تمام وکمـال نمی گنجـد، بـه  ایـن نسـل، بـرای زندگـی در دنیایـی 
چنیـن مبنایـی احتیـاج خواهـد داشـت. فرایندهـای گسـترده و فراگیـری کـه در پـس بصیـرت و 
تأمـل در مغـز خوانشـگر کنونـی جـای دارد بهتریـن مکمـل و پادزهـر بـرای تغییـرات شـناختی و 
هیجانـی ای اسـت کـه عـوارض دسـتاوردهای متعـددی اسـت کـه در عصـر دیجیتـال بـه بهبود 

کیفیـت زندگـی کمـک می کننـد.
پـس، در واپسـین و شـخصی ترین نامـه، مـن و شـما بـا خودمـان مواجـه خواهیـم شـد 
یـم یـا بی آنکـه دقـت  و خواهیـم پرسـید آیـا هریـک از سـه نـوع زندگـی خواننـدۀ خـوب را دار
کـرده باشـیم، توانایـی ورود بـه زندگـی سـوم را از دسـت داده ایـم و آشـیانۀ امـن خوانـدن نیـز 
کـه آینـدۀ تبـار بشـر می توانـد،  کاوی، خواهـم گفـت  از دسـتمان رفتـه اسـت. در ایـن عمـل وا
گونه هـای هـوش و شـفقت و  بـا پـرورش و حفاظـت از وجـه متأمـل مغـز خوانشـگر، والاتریـن 

کنـد و بـه نسـل های بعـدی برسـاند. حکمـت جمعـی را حفـظ 
کـرت وانه گِـت نقـش هنرمنـد در جامعـه را بـه نقش قناری در معادن تشـبیه می کرد: هر 
گـر درس هایـش  گاه می کننـد. مغـز خوانشـگر قنـاریِ ذهـن ماسـت. ا دو مـا را از وجـود خطـر آ

را نادیـده بگیریـم ابله تریـن ابلهانیم.
قطعـاً بـا تمـام حرف هـای مـن موافـق نخواهیـد بـود و بایـد هـم همین طـور باشـد. مـن 
کوینـاس قدیـس، اختاف نظـر را نقطـه ای می دانـم کـه در آن »آهـنْ آهـن  نیـز، ماننـد تومـاس آ
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کـه  بـه نقطـه ای  ایـن نامه هاسـت: تبدیـل شـوند  ایـن نخسـتین هدفـم در  را می تراشـد« 1. 17 
کنند و در این راه همدیگر را بتراشـند. دومین  اندیشـه های من و شـما تاقی و بعضاً پیکار 
هدفـم ایـن اسـت کـه شـواهد و اطاعاتـی در اختیارتـان بگـذارم تـا بدانیـد در سـاختن آینـده 
کـه  یـد. سـومین هدفـم صرفـاً چیـزی اسـت  بـرای نسـل های بعـد از چـه اختیاراتـی برخوردار

پروسـت بـرای یکایـک خوانندگانـش امیـد داشـت:

کـه خواننـدگان خودشـان  کـه آن هـا نـه »خواننـدگان مـن«،  در نظـرم چنیـن می نمـود 
خواهند بود. کتاب من صرفاً حکم ذره بین خواهد داشت ... ابزار در اختیار ایشان 

خواهـم گذاشـت تـا آنچـه را در باطنشـان نهفتـه شـده بخوانند.18

ارادتمند شما،
یان ولف مار

نیـز  را می تراشـد، دوسـت  آهـن  آهـنْ  آیـۀ 27: »همچنان کـه  بـاب 17،  امثـال،  کتـاب  بـه عهـد عتیـق،  ارجـاع   .1
می کنـد«. اصـاح  را  خـود  دوسـت  شـخصیت 



مغز - وسیع تر است از آسمان -

گر کنار همشان بگذاری - چه - ا

یکی در خود گیرد آن دیگری را

به راحتی - و تو را - نیز.

مغز ژرف تر است از دریا -

گر کنار همشان بگذاری چه - ا

یکی جذب کند آن دیگری را -

چنان که اسفنج - ]آبِ[ دلو را -

مغز هرآینه هم وزن خداست -

گر به برابری وزن- کنار همشان بگذاری چه - ا

گر باشد - چنان خواهد بود - تفاوتی ا

که تفاوت هجا از صدا.

امیلی دیکنسون1

 ]نامۀ دوم[  

یر سقف بزرگ ز
نگاهی نامعمول به مغز خوانشگر
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خوانندۀ عزیز،
از میـان شـاعران آمریکایـی قـرن نوزدهـم، امیلـی دیکنسـون را بیش از همه دوسـت دارم. 
گفتـه هـم شـاعر محبـوب مـن بـود. تمـام ایـن  یابـم چقـدر دربـارۀ مغـز  حتـی پیـش از آنکـه در
اشـعار را در رصدخانه ای سـاده و محدود می سـرود، پنجرۀ خانه اش در طبقۀ دوم سـاختمانی 
در خیابـان اصلـی اَمهِرسـت ایالـت ماساچوسـت. وقتـی می نوشـته »تمـام حقیقـت را بگـو بـه 
کـه دربـارۀ مدارهـای  مـن، امـا مـورب بگـو، موفقیـت در مـدار نهفتـه اسـت«2، امـکان نداشـته 
پرشـمار مغز چیزی بداند. اما او نیز، مانند عصب شناسـان بزرگ قرن نوزدهم، درکی شـهودی 
بـرای  توانایـی معجـزه  وار مغـز  از آسـمانِ« مغـز داشـته،  گـون و »وسـیع تر  گونا قابلیت هـای  از 
برون رفـت از حصـار خـود و ایجـاد عملکردهایـی جدیـد کـه قبـاً هرگـز در تصـور نمی گنجیـد.

دیویــد ایگلمــن، دانشــمند علــوم اعصــاب، اخیــراً نوشــته ســلول های مغــز »در شــبکه ای 
گونه هــای جدیــدی  کــه در زبــان انســانی نمی گنجــد و  چنــان پیچیــده بــه هــم متصل انــد 
از ریاضیــات را می طلبــد ... تعــداد اتصــالات در هــر ســانتی متر مکعــب از بافــت مغــزی 
بــا ســتارگان موجــود در کهکشــان راه شــیری برابــری می کنــد«.3 بــا ایجــاد همیــن اتصــالاتِ 
بی شــمار بــود کــه مغــز مــا توانســت از عملکردهــای اولیــۀ خــود فراتــر بــرود و مــدار کامــاً جدیدی 
ــه  ــه طبیعــی اســت و ن ــود چــون خوانــدن ن ــرای خوانــدن شــکل دهــد.4 مــدار جدیــدی لازم ب ب
ذاتــی؛ بلکــه یــک ابــداع فرهنگــی و غیرطبیعــی اســت کــه هنوز شــش هزار ســال هــم از پیدایش 
یــخ خوانــدن لحظــه ای  آن نگذشــته اســت. بــر صفحــۀ هــر »ســاعت تکاملــی«ای، تمــامِ تار
ــان را  ــد مغزم ــان می توان ــان مهــم اســت و چن ــا همیــن مجموعه مهــارت چن بیــش نیســت. ام
تغییــر دهــد کــه بــه رشــد و تکامــل گونــۀ مــا ســرعت بخشــیده، هــم مثبــت و هــم گاهــی منفــی.

ساختن مغز خوانشگر

همه چیز با اصل »انعطاف درون چهارچوب ها« در طراحی مغز آغاز می شود. آنچه مرا بیش 
از همه به حیرت وامی دارد عملکردهای پیچیده و متعدد مغز نیست، این است که می تواند 
کاماً  از عملکردهای اولیه و زیستی خود )همچون بینایی و زبان( فراتر رود و قابلیت هایی 
ابعاد  برخی  بدین منظور  مغز  دهد.  را شکل  و حساب عددی  ناشناخته همچون خواندن 
ساختارهای قدیمی تر و ساده ترش را به هم متصل می کند و بعضاً تغییرکاربری می دهد تا 
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مجموعۀ جدیدی از مسیرها را به وجود بیاورد. برق کاری را در نظر بگیرید که از او خواسته اند 
قباً  که  را  ردیفی جدیدی  تا سیستم روشن سازی  تغییر دهد  را  سیم کشی خانه ای قدیمی 
برایش برنامه ریزی نشده در خود جای بدهد. برق کارهای عزیز به دل نگیرند، ولی مغز ما تغییر 
سیم کشی را به شیوۀ خیلی مبتکرانه تری انجام می دهد. مغز انسان وقتی با آموختنیِ جدیدی 
مسئول  نورون های  و  ساختارها  )همچون  اصلی  و  اولیه  بخش های  نه تنها  می شود  مواجه 
عملکردهای اساسی همچون بینایی و شنوایی( را بازمی آراید، بلکه می تواند بعضی از گروه های 
نورونی موجود را نیز در همان حوزه ها بازگنجاند تا نیازهای خاصِ آن عملکرد جدید فراهم آید.
دهنـد  تغییرکاربـری  اسـت  قـرار  کـه  نورونـی ای  گروه هـای  کـه  نیسـت  تصادفـی  پـس 
مغـزْ  دِهـان1،  استانیسـا  قـول  بـه  دارنـد.  جدیـد  نورونـی  گروه هـای  بـا  مشـابه  عملکردهایـی 
که از حیث شناختی یا ادراکی به مهارتِ جدید  شبکه های نورونی مختصِ مهارت هایی را 
کاربری شـان را تغییـر می دهـد.5 ایـن نمونـۀ حیرت انگیـز  یابـی می کنـد و حتـی  مرتبط انـد باز

مغـز درون چهارچوب هـای خـود اسـت. انعطـاف 
ایـن توانایـیِ تشـکیل مدارهـای تازه بازیافـتْ مـا را قـادر می سـازد انواعـی از فعالیت هـا را 
فرابگیریـم کـه برنامه ریـزی ژنتیکی شـان را نداریـم، از سـاختن نخسـتین چـرخ گرفتـه تـا یادگیری 
الفبا و وب گردی حین گوش دادن به گروه کُلدپلِی و ارسال توئیت. هیچ یک از این فعالیت ها 
ابداعاتـی  نـدارد.  وجـود  فراگیری شـان  مخصـوص  ژن هایـی  و  نشـده  برنامه ریـزی  مـا  مغـز  در 
فرهنگی اند که قشر مغزْ کارشان را به عهده می گیرد. بااین حال اینکه خواندن، برخاف زبان، 

در مغزمـان برنامه ریـزی نشـده دلالت هایـی قابل توجـه و حتـی مشکل سـاز دارد.
گفتـاری، برخـاف خوانـدن، یکـی از اساسـی ترین عملکردهـای انسـانی ماسـت.  زبـان 
درنتیجـه ژن هایـی مختـصِ خـود دارد کـه بـدون کمـک چندانـی بیان می شـوند و مـا را قادر به 
تکلم، درک و اندیشیدن در قالب کلمات می کنند. در زبان، طبیعتمان به دلیل نیاز تقویت 
می شـود و پـرورش می یابـد، و  سـیر یادگیـری زبـان در تمـام جهـان نسـبتاً یکسـان اسـت. بـه 
همین دلیل اسـت که کودکی خردسـال، وقتی در یک محیط زبانی معمولی قرار گیرد، عماً 

بـدون آمـوزش خاصـی تکلـم را می آمـوزد. پدیـده ای اسـت شـگفت انگیز.

1. Stanislas Dehaene
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امـا تحـولات نوپدیـدی همچـون خواندن حسابشـان جداسـت. بی گمـان برخی ژن ها، 
کـه در قابلیت هـای اساسـی همچـون زبـان و بینایـی دخیـل هسـتند، بازآراسـته می شـوند و 
مـدار خوانـدن را شـکل می دهنـد، امـا ایـن ژن هـا به خودیِ خـود توانایـی خوانـدن را بـه وجـود 
یم. یعنی باید محیطی داشـته باشـیم که کمک  نمی آورنـد. مـا آدمیـان بایـد خوانـدن را بیاموز
کنـد مجموعـۀ پیچیـده ای از فرایندهـای پایـه و نه چنـدان پایـه را ایجـاد و متصـل کنیـم تـا هـر 

مغـز جوانـی بتوانـد مـدار خوانـدن مخصـوص بـه خـودش را شـکل دهد.
کیـد کنـم: وقتـی نقشـه ای ژنتیکـی بـرای عمـلِ  لازم اسـت در اینجـا بـر نکتـه ای مهـم تأ
یـم، هیـچ مـدار ایدئالـی هـم بـرای عمـل خوانـدن وجـود نـدارد. حـالات مختلفـی  خوانـدن ندار
می توانـد وجـود داشـته باشـد. برخـاف رشـد زبانـی، فقـدان طرحـی بـرای مداربنـدیِ خواندن 
بـه  کـه  گونـی رقـم بخـورد  گونا بـه شـکل های  کـه شـکل گیری اش می توانـد  بدیـن معناسـت 
محیط یادگیری و ملزومات زبانِ بخصوصِ خواننده بسـتگی دارد. مثاً مدار مغز خوانشـگرِ 
کترمحـور چینـی بـا مغـز خوانشـگرِ الفبامحـور شـباهت هایی دارد و تفاوت هایـی.6 یکـی  کارا
کـودکان، معلمـان و  یـادی بـرای  کـه تبعـات ناخوشـایند ز از اشـتباهات فاحـش و اساسـی )
کـه خوانـدن در سرشـت انسان هاسـت و پـس  والدیـن سراسـر جهـان دارد( ایـن تصـور اسـت 
امـا  واقعیـت  تمام وکمـال ظهـور می کنـد.  زبـان، صرفـاً  کـودک، درسـت مثـل  آماده شـدن  از 

یـم.7 این طـور نیسـت. بیشـترِ مـا بایـد اصـول پایـۀ ایـن ابـداع فرهنگـی و غیرطبیعـی را بیاموز
خوشبختانه مغز، با توجه به طراحی پایه اش، آمادگی آموختن چیزهای غیرطبیعی زیادی 
را دارد. شناخته ترین اصل طراحی، یعنی انعطاف پذیری عصبی، زیربنای هر چیز جالبی است 
که پیرامون خواندن وجود دارد: از شکل گیری مدار جدید از طریق اتصال قسمت های قدیمی تر 
گرفته تا بازیابی نورون های موجود و افزودن شاخه های جدید و پرپیچ وخم به مدار در گذر زمان.8 
اما نکته ای برای بحث حاضر حائز بیشترین اهمیت است: به دلیل همین انعطاف پذیری است 
که مدار مغز خوانشگر ذاتاً تغییرپذیر است و عوامل محیطی کلیدی بر آن تأثیر می گذارد: به ویژه 
اینکه چه می خواند )هم سیستم نویسه و هم محتوا(، چگونه می خواند )رسانه، همچون کاغذی 
یا نمایشگر، و تأثیر آن بر طرز خواندن ما(، و چگونه شکل می گیرد )روش تعلیم(. جان کام اینکه 
انعطاف پذیری مغزمان ما را قادر می سازد تا به اقتضای شرایط بیرونی هم مدارهای پیچیده و 

مبسوط تری شکل دهیم و هم مدارهای کمتر پیچیده.
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کـه  دارد  بیسـتم،  قـرن  اواسـط  روان شـناس  هِـب،  دانلـد  آرای  در  یشـه  ر دوم  اصـل 
آن  از  و  می سـازند  سـلولی  اجتماعـات  یـا  کاری  گروه هـای  چگونـه  سـلول ها  کـرد  تشـریح 
کاریِ  گروه هـای  طریـق می تواننـد بـه عملکردهـای ویـژه ای اختصـاص یابنـد.9 در خوانـدن، 
زبـان(  و  بینایـی  مـدار )همچـون  از بخش هـای سـاختاری  هریـک  در  سـلول های عصبـی 
گروه هـای اختصاصـی  ایـن  انجـام دهنـد.  را  ویژه تریـن عملکردهـا  از  برخـی  یـاد می گیرنـد 
کوچک تریـن  ثانیـه  از  کسـری  قـادر می سـازند در  را  مـا  کـه  تشـکیل می دهنـد  شـبکه هایی 
ویژگی هـای حـروف نوشـتاری را ببینیـم یـا ریزتریـن عناصـر صـدای زبـان )واج ها( را بشـنویم.

نکــتۀ سـومی که به همان اندازه اهمیت دارد این اسـت که تخصصی شـدن سـلول ها 
نورون هـا در منطقـۀ خـاص خـودش خـودکار شـود و در  از  کاری  گـروه  باعـث می شـود هـر 
کم وبیـش  مـدار خوانـدن دارد  یـا شـبکه های موجـود در  گروه هـا  بـا دیگـر  کـه  اتصال هایـی 
خـودکار عمـل کنـد. بـه بیـان دیگـر، بـرای تحقـق عمـل خوانـدن، بایـد شـبکه های عصبی در 
سـطح محلـی )یعنـی درون مناطـق سـاختاری همچـون قشـر بینایـی( خـودکار و بـا سـرعت 
کنند و همین امر امکان برقراری اتصالاتی سـریع در تمام پهنۀ سـاختاری  بسـیار بالا عمل 
مغـز )مثـاً اتصـال مناطـق بینایـی بـا مناطـق زبانـی( را فراهـم مـی آورد. بدین ترتیـب، هـرگاه 
گروه هـای نورونـی خـاص را در قشـر  کاملـی از  حتـی یـک حـرف را نـام می بریـم، شـبکه های 
کـه بـا شـبکه های کاملـی از گروه هـای سـلولیِ زبانـیِ خاصـی تناظـر  یم  بینایـی فعـال می سـاز
کارهـا بـا دقـت و سـرعتی در حـد میلی ثانیـه صـورت می گیـرد. حـالا ایـن  دارد. تمـام ایـن 
کامـل )یـا حتـی  کنیـد تـا بدانیـد وقتـی همیـن نامـه را بـا توجـه و درک  سـناریو را صدچنـدان 

کامـل( از معنایـش می خوانیـد چـه اتفاقـی می افتـد. نا
اساسـاً ترکیـب ایـن سـه اصـل مبنـای چیـزی را تشـکیل می دهـد کـه کمتـر کسـی حتی 
کـه ورودی هـای دو نیم کـره، چهـار لـوبِ هـر نیم کـره  فکـرش را هـم می کنـد: مـدارِ خوانـدن 
)پیشـانی، گیجگاهـی، آهیانـه ای، پس سـری( و هـر پنـج لایـۀ مغـز )از مـخ بـالا و مغز میانجی 
گرفتـه تـا لایه هـای میانـیِ میان مغـز و لایه هـای پایینـیِ مغـز پیشاپسـین و  کـه زیـر آن اسـت 
کـه مـا  میلنسـفالون( را یکپارچـه می سـازد. هرکـس همچنـان ایـن قصـۀ منسـوخ را بـاور دارد 
فقـط بخـش کوچکـی از مغزمـان را بـه کار می گیریـم هنـوز ملتفـت نشـده هنـگام خواندن چه 

اتفاقاتـی در مغزمـان می افتـد.


